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روایت احمد غلامی از مکان ها و آدم ها: سید حسین موسویان

طناب
کشتی نوح وسط میدان بود اما 
از نوح خبری نبــود. با اینکه عصر 
بود و خورشــید فروکش کرده بود، 
مــرد  از  بــود.  داغ  هــوا  هنــوز 
کیوســکی  کنار  که  موتورســواری 
ایستاده بود تا همسرش آبی بنوشد 
حســین  امام  «میــدان  پرســیدم: 
کجاســت؟» گفــت: «همین طــور 
مستقیم!» و چنان با دستش اشــاره کرد که انگار می خواست هلم 
بدهد به آن ســمت و برای اینکه مطمئن شــود که شیرفهم شده ام 
گفت: «وسط میدان یک کشتی بزرگ است». با خودم گفتم: «کشتی 
وســط یک شهر کویری؟!» با عقل جور درنمی آمد آن هم بدون دریا، 
بدون ماهی، بدون مرغ دریایی. راستی کشتی به چه کار مردم کاشان 
می آید؟ موتورسوار راســت می گفت. یک کشتی بزرگ وسط میدان 
ســاخته بودند، شاید به  تمنای آب، ساحل و دریا. با حمید موسویان، 

پایین تر از میدان آیت االله کاشانی قرار داشتیم. زود پیدایش کردم. سر 
کوچه خودشان ایستاده بود، کوچه شهید عباس موسویان. عکسی از 
تابلــوی کوچه گرفتم. از این کارم تعجب کردم، مگر نه اینکه او هم 
شهیدی است از بی شمار شهدای این کویر که رؤیای دریا و کشتی در 
سر داشتند. حمید، خانه پدری شان را که چند سالی بود آنجا زندگی 
می کردند، نشــان داد و گفت: «اینجا خانه ابوی است!» عمارتی بود 
سنتی و زیبا با گل های شمعدانی آویخته از دیوار. اما ما می خواستیم 
برویم خانه قدیمی آنها. مکانی که سید حســین موســویان از آن در 
خاطراتــش نام برده اســت، واقــع در خیابان بابا افضــل در محله 
پنج شــاه. از خیابان های نه چندان شــلوغ می گذریم تا به خانه های 
قدیمی می رسیم. حمید بســیار هیجان زده است. حدود سی سالی 
هست که پا به این محله نگذاشته. کوچه چنان باریک است که ناچار 
ماشــین را ســر کوچه پارک می کنیــم و بقیه راه را پیــاده می رویم. 
خانه های قدیمی با طاق ضربی و درهای چوبی هنوز پابرجا هستند. 
حمید با شعف می رود رو به روی یک کوچه می ایستد و به انتهای آن 

اشاره می کند: «اینجاست!» انگار می ترسد پا جلوتر بگذارد و با همه 
خاطراتش یکباره و یک جا رو به رو شــود، مثل زمانی که بعد از جنگ 
وارد اهواز شدم. چنان بیداد یادها یورش آوردند که از آنجا گریختم. 
دیگر تحمــل ثانیه ای ماندن در آنجا را نداشــتم. یک خمپاره خورد 
درست روبه روی من و علی عظیمی. تمام ترکش ها آمد به سمت او 
و بدنش پر از ترکش های ریز و درشت شد. اما آنچه علی عظیمی را 
از پا انداخت ترکشــی بود که به سرش خورده بود. با چفیه سرش را 
بســته بودند و من توی کابین آمبولانس که مملو از گرد و خاک بود، 
توی آغوشم گرفته بودمش. آمبولانس جاده خاکی و پردست انداز را 
چنان با ســرعت می رفت کــه ناچار بودم برای نگه داشــتن او روی 
ســینه اش خم بشــوم. زیر لب چیــزی می گفت، چیزی شــبیه این: 
«کشتی، کشــتی ها آمدند؟...» از حرف هایش سر درنمی آوردم، انگار 
هذیان می گفت. رسیدیم اهواز. او را بردند داخل بیمارستان که قبل 
از جنگ، در ایام خوش مردم اهواز هتل آســتریاس بود. دســت ها و 
پاهایش را به تخت بستند. دکترها نمی توانستند تشنج و تکان هایش 

را کنترل کنند. تخت فنری و فلزی بیمارســتان شبیه یک کشتی شده 
بود که با تلاطم امواج سنگین بالا و پایین می رفت. بهت زده علی را 
نگاه می کردم. پیراهنم خونی بود و به تنم چسبیده بود و باد کولر تنم 
را می لرزانــد. یکی گفت: «کار تو دیگر تمام شــد، بــرو!» دکتر بود. 
نمی دانســتم با این سرووضع کجا بروم. با خودم گفتم: «راستی چرا 
آمبولانس نماند مرا به خط برگرداند؟!» حمید از همان دور در خانه 
را نشــان داد و گفت: «آنجاســت، آن بالا را نگاه کن. آن طاق ضربی 
خانه ماست. از آنجا خانه ما شروع می شود، می رود تا انتهای کوچه. 
خیلی بزرگ اســت. ابوی اینجا را شــصت هــزار تومان خرید و بعد 
فروخت به آقای شیعه، قبل از انقلاب!» یک خانه انتهای کوچه بود. 
کوچه پله می خورد و پایین می رفت. البته شیب چندانی نداشت. اما 
حمیــد انگار جرئت نمی کــرد تا ته کوچه برود. برمی گردد ســمت 
ماشین. تا وسط کوچه که می رویم، جوانی سر راهمان سبز می شود. 
حمید از او می پرســد: «هنوز آقای شــیعه این خانه را دارد؟» جوان 
ذوق زده گفت: «نمی دانم! الان از پدرخانمم می پرسم و برمی گردم. 
آخر از قدیمی های کاشان است». نرفته برگشت و گفت: «بله، هنوز 
صاحبش آقای شــیعه است!» معلوم اســت ذهنش پر از خاطرات 
گذشــته است و کســی را پیدا نمی کند تا آنها را بازگو کند. تند تند از 
حمید ســؤال می کند: «شــما اینجا زندگی می کردید؟»، «چند سال 
اســت از این خانه رفته اید؟» اکنون دیگر حمید چــاره ای ندارد تا با 
خاطراتــش رو به رو شــود. زنگ می زند. آقای شــیعه می آید دم در. 
فوری حمید را می شناسد. معلوم است پسر آقای شیعه بزرگ است 
که به رحمت خدا رفته. چنان از دیدن یکدیگر خوشحال می شوند که 
مرا و جوانک مشتاق تاریخ را نادیده می گیرند و داخل خانه می شوند. 
حــالا دیگر حمید ســر از پا نمی شناســد. خانه را با چشــم هایش 
می بلعد. دورتادور عمارت، اتاق اســت با پنجره های بســیار بزرگ با 
طاق های ضربی سفیدکاری شده، حوضی بزرگ وسط حیاط است و 
اطــراف آن پر از دار و درخت و گل. حمید گفت: «توی این حوض با 
امیرحســین (سیدحسین موسویان) و عباس و یکی از خواهرهایمان 
واترپلو بازی می کردیم، آمدم از حوض بیایم بیرون که پایم لیز خورد 
و چانه ام خورد لب حوض و شکاف برداشت. امیرحسین همان طور 
خیس مرا بغل گرفت و برد بیمارســتان شیر و خورشید که روبه روی 
کوچــه بود». بعــد چانه اش را نشــان داد و گفــت: «اینجا را بخیه 
زده اند». تاریخ به این خانه بازگشته است. پسر آقای شیعه دست بردار 
نیســت، تا ما را می برد داخل عمارت، جایی که همســر آقای شیعه 
روی تخت نشســته اســت. او چنان ذوق می کند که انــگار دوباره 
جوانی اش به خانه برگشته است. حالا عمارت شبیه یک کشتی بزرگ 
است در یک حوض کوچک: «لنگرها را بکشید، بادبان ها را برافرازید، 
کشــتی بان را سیاســتی دگر آمد». احمدی نژاد با کشتی نیامده بود 
کاشان. از همان مسیر همیشگی تهران-قم به کاشان رسیده بود و پا 
گذاشــته بود به زادگاه سید حسین موسویان. دیپلمات سابق و سفیر 
ایران در آلمان که در دولت او در اردیبهشت ۸۶ به اتهام جاسوسی 
بازداشــت شــده و در زندان بود و حالا مرداد ۸۶ بود، یعنی چیزی 
حدود ســه ماه بعد از آن. احمدی نژاد نمی دانست دست تقدیر چه 
سرنوشــتی در کاشان برایش رقم زده اســت. شاید هم دست تقدیر 
نبوده و کار، کار کســانی بوده اســت که فکــر می کرده اند اینک که 
کشتی بان را سیاســتی دگر آمده، نباید بدون افتتاح مکانی از کاشان 
برود و مردم را ناامید بگذارد. همراهانش احمدی نژاد را برای افتتاح 
دو دانشکده نبی اکرم و امیرالمؤمنین می برند. دو دانشکده ای که به 
همت سید حســین موسویان ساخته شــده و بر سر در آن نام او برای 
ثبت در تاریخ حک شــده اســت. اما همراهان احمدی نژاد، تاریخ و 
عنوان را با پارچه ای سیاه می پوشانند تا مراسم افتتاحیه در بی خبری 
آبرومندانه صورت بگیرد. حمید می خندد. حالا که گذشته ها گذشته 
است کاری جز خندیدن هم نمی توان کرد. من هم می خندم. ما دائم 
در حال خندیدن به خودمان و تاریخ هســتیم. تاریخ با ما سر شوخی 
دارد و ما با تاریخ. خــودم را که توی آینه نگاه می کنم انگار از تاریخ 
درآمده ام. آینه قدی کنار میز مأمور هتل اســت. تمام ســروصورتم 

خاکی اســت و پیراهنم خونی و غبارآلود. مأمور هتل از زیر ابروهای 
پرپشــتش که بی شباهت به جغد نیست نگاهم می کند. دو به  شک 
است که به من اتاق بدهد یا نه. بالاخره تسلیم خیر می شود و اتاقی 
بــه من می دهد، اتاق ۲۱۴. بارها توی این اتــاق بوده ام. بارها، اما نه 
همچون بار. جیب هایم را خالی می کنم. کیف علی عظیمی را همراه 
خود دارم. پر از پول است، پول های خون آلود. پیراهنم را درمی آورم 
تا آن را بشــویم. حمام پر از خون می شــود. این خون علی عظیمی 
است. شبیه آدم هایی شده ام که کســی را کشته اند و با شتاب دارند 
همه چیز را پاک می کنند. کف حمام پر از خون اســت. فشــار آب را 
بیشــتر می کنم: تمام! بــا وجود اینکه عرق کــرده ام می لرزم. دوش 
می گیرم، خودم را خشک می کنم و روی تخت می افتم. کشتی اسیر 
موج های سنگین و متلاطم است. موج های بلند بالا می آیند و کشتی 
را فرومی کوبند. نشسته ام کف کشتی و با دست هایم طنابی را سفت 
چســبیده ام. عده ای ما را به زور می کشند و می اندازند توی دریا. یکی 
مرا از پشــت گرفته و می کشــد و فریــاد می زند و دســتور می دهد 
دســت هایم را از طناب جدا کنــم، اما من ایــن کار را نخواهم کرد. 
می دانم می خواهند ما را توی دریا بیندازند. دســتور است کشتی را 
سبُک کنند. ما آدم های اضافی توی کشتی هستیم. محکم تر طناب را 
می کشــم. طناب کف دســت هایم را می برد، امــا او بی رحمانه مرا 
می کشد تا توی دریا بیندازد. می دانم این جدال مرگ و زندگی نیست. 
این جدال بودن یا نبودن در تاریخ است. از خواب می پرم. کیف خونی 
علی عظیمی روی میز است. آخرین تشنج هایش روی تخت فلزی و 
فنری بیمارســتان دوباره جلوی چشــم هایم ظاهر می شود. حمید 
گفت اینجا خیابان محتشم است. گفتم: «هان؟» نمی دانم برای چه 
گفتم هان. حمید دوباره گفت: «این همان مکانی است که دکتر گفته 
است!» از خیابان محتشــم می پیچیم به یک فرعی که می خورد به 
مســجد محتشم. همان مکانی که سیدحسین موسویان با پدرش به 
مســجد می رفت. کوچه ای با طاق های سنتی و مسجدی قدیمی و 
مهم تر از همه مقبره یا «زیارتگاه محتشــم کاشانی» که حال وهوای 
عجیب وغریبــی دارد. عجیب از این نظر که انگار ما به زیارت شــعر 
رفته ایم: «این چه شــورش است که در خلق عالم است». اما مقبره 
محتشم آن قدر آرام و محزون است که مرا بیشتر یاد سهراب سپهری 
می اندازد با قرن ها فاصله. محتشــم، شاعر دوره صفوی است، دوره 
شاه طهماســب. شــغل اصلی اش بزازی و شــعربافی بوده است. 
محتشم از پیروان «مکتب وقوع» و از مهم ترین شاعران مرثیه سرای 
شیعه است. تاریخ تولدش ۱۵۰۰ در کاشان و تاریخ وفاتش ۱۵۸۸ در 
کاشان است. مقبره محتشم کوچک است. کوچک البته نه به  اندازه 
یک انفرادی، کمی بزرگ تر از آن. حمید از همه جا فیلم می گیرد. قبلا 
نیز از خانه محله پنج شــاه فیلم گرفته است، حالا از مقبره محتشم 
کاشــانی فیلم می گیرد. صدای آواز محزونی که از مســجد روبه رو 
می آید، بی شباهت به آوایی نیست که گه گاه از بلندگوهای نصب شده 
در نزدیکی انفــرادی بند ۲۰۹ اوین پخش می شــد، به همان میزان 
محــزون و دلگیر، آن هم بعد از بازجویی های مکرر و بی ســرانجام. 
حمید درصدد اســت این فیلم ها را بفرستد برای امیرحسین که حالا 
در غربت اســت. تبعید از زندان به غربت جهــان. من تا این لحظه 
نمی دانستم دکتر سیدحسین موسویان، نامش امیرحسین است. چه 
تفاوتی هم می کند. چه امیر باشی چه نباشی، در سلول انفرادی باید 
به طناب های خاطراتت محکم بچســبی تا از تاریخ به بیرون پرتاب 
نشوی. علی عظیمی گفت: «بوی نخل می آید!» بعد ایستاد و نفس 
عمیقی کشــید. بعد گفت: «شاید این نفس آخر باشد. باید قدرش را 
دانســت». پیرمردی از روبه رو می آمد. عصازنان و لرزان. به علی که 
رسید گفت: «صدای سوت کشتی را می شنوی؟» علی: «بله پدر جان، 
می شنوم.» پیرمرد گفت: «کشتی کی راه می افتد علی جان؟ نکند به 
کشتی نرسیم!» علی گفت: «نه پدر جان، هنوز وقت داریم.» پیرمرد 
عصازنان دور شد. مهم نیست که پیرمرد علی را با کدام علی اشتباه 
گرفته بود. مهم این بود که هیچ کشتی ای در اهواز نبود تا سوتی بزند 

و او را با خود به دوردست ها ببرد.
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آیا فکر می کردید آنارشیســت ها ناپدید شده اند؟ اصلا چنین چیزی نیست. به  گفته 
رافائل اوزکاتِگی۱ِ ونزوئلایی، آنها از سلامت کامل برخوردارند. اوزکاتِگی به تازگی کتابی 
منتشر کرده است که در آن به شدت از دولت نیکلاس مادورو انتقاد می کند و وی را به 
بدرفتاری و شکنجه زندانیان سیاسی و قتل های منتقدانی مانند خود او متهم می کند. 
اوزکاتِگی عضو تشــکل های مختلفی اســت که بمب گذاری و اسلحه را نفی و برای 
اهداف اصیل تری مانند دفاع از زندانیان سیاسی مبارزه می کنند و درصدد همکاری با 
کشورهایی هستند که تمایل به پذیرش پناهنده دارند. از آنجایی که در آمریکای لاتین 
چپ ها معمولا از نظریه های دموکراتیکی حمایت نمی کنند، مقالات او غیرمعمول و 
خاص به نظر می رســند. علاوه بر این، اوزکاتِگی نه تنها یک نظریه پرداز، که کنشگری 

سیاسی نیز به حساب می آید.
عنوان این کتاب «بلوایی فراتر از چپ» است و در آن مناقشه سال ۱۹۵۲ بین سارتر و 
کامو در پاریس را سبب عدم تکامل چپ، فقدان توان همراهی یا تحمل دیگر نیروهای 
مترقی و نیز جزم گرایی مفرط آمریکای لاتین می داند، مشــابه آنچه دولت ونزوئلا، در 
همزیستی با نیروهایی که پیرو کوبا نیستند، در کشورش اعمال می کند. این دیدگاه بسیار 
جالب اما نادرســت یا دســت کم توأم با اغراق به نظر می رسد. فکر می کنم نه افشای 
جنجالی ای که مطرح می کند در آمریکای لاتین وجود داشته است نه محتوای پرحاشیه 
آن در آنجا چندان مورد توجه قرار گرفته باشد. در آن زمان، من یکی از طرفداران پرشور 
سارتر و تمام مواضع او بودم و آن مناقشه پرسروصدا و از جمله جریان پشیمانی بعدی 
ســارتر را به خوبی به یاد دارم که بعدها اقرار کرد وقتی نوشت: بنا به گفته کسانی که 
در ســال ۱۹۵۳ به همراه سیمون دووبوار از اتحاد جماهیر شوروی دیدن کردند، «تمام 
شــهروندان حق انتقاد از دولت داشتند» را دروغ گفته بود. حتی مشکلات بزرگی را به 
خاطر می آورم که با خانم دل ســولار، آن معلم زبان فراموش نشدنی مدرسه آلیانس 
فرانسه۲ برای نشر مقاله فرانسیس ژانسون در مجله «عصر جدید»۳ داشتیم، مقاله ای 
که آن بحث وجدل ها را برانگیخت - این مقاله پر از شایعه و دروغ پردازی هایی علیه آلبر 
کامو بود- پس از آن نیز مقالات سارتر و کامو همچنان ادامه یافتند. بعد از آن تصادف 
احمقانه رانندگی که منجر به مرگ کامو در چهل وشش ســالگی شد، سارتر یادداشت 
صمیمانه ای منتشــر کرد و در آن اظهار داشت کامو بهترین دوست وی بوده است. به 
هر حال، چنین چیزی به نظر نمی رســد؛ حقیقت این است که هر دو به گونه ای بر سر 

رهبری روشنفکری فرانسه آن زمان مناقشه داشتند.

این مناقشــه ها عمدتــا به  ســبب ســازش ناپذیری ضددموکراتیک اســتالین و 
اردوگاه های کار اجباری اتحاد جماهیر شــوروی بــود که مخالفان واقعی یا فرضی 
به آنجا فرســتاده می شــدند. ســارتر وجود آنها را انکار نمی کرد، ولی برای دفاع از 
خود می گفت اینها شــایعاتی هســتند که توسط دشــمنان دست راستی در سراسر 
جهان ســاخته و پرداخته می شــوند و با آنها چپ ها را مورد حملات پی درپی قرار 
می دهند. او این انتقادات را با وعده آمدن سوسیالیسمی توجیه می کرد که به گفته 
وی با رسیدن آن تمام ستمگری ها و بی عدالتی های حکومت کنونی از بین می روند؛ 
نظریه ای غیرقابل  قبول که گویی بر این اساس «خون بی گناهان گناهکاران را مجازات 
می کند». کامو اســتدلال می کرد یک انسان پاک نهاد، که به حقوق بشر اعتقاد دارد، 
همان طورکه شــیوه دیکتاتورهــا و دولت های دست  راســتی را در رفتار با مخالفان 
محکــوم می کند، باید افراط گری های اتحاد جماهیر شــوروی را نیز محکوم کند. به 
نظر می رسد این موضع منصفانه تر از موضع قبلی باشد، اگرچه در آن زمان برخی از 

ما آن را این طور نمی دیدیم.
از آن زمان، طرفداران ســارتر و کامو (که گفته می شــد مهم ترین متفکران فرانسه 
هستند) به جناح های مخالف تقسیم شــدند. باید بگویم که در آن دوران تمجید من 
از سارتر مرا به سوی حمایت از او کشانید و چند سال بعد، وقتی به مادلین چاپسال۴، 
مدیــر بخش ادبی «لومونــد» اعلام کرد که ضرورت دارد نویســندگان آفریقایی برای 
انقلاب سوسیالیســتی ای که باید انجام دهند ادبیات را کنــار بگذارند، دیگر از او دور 
شدم. کسی که به ما آموخته بود در هر جای دنیا می توان نویسنده بود و قبل از هر چیز 
اجحاف و بی عدالتی های ارتجاع را محکوم کرد، اکنون برای ما حکم صادر می کرد که 
قبل از نویسنده شــدن، مانند یک متعصب، ابتدا انقلاب سوسیالیستی کنیم. من بیشتر 
به دلیل آموزه های او راه ادبیات را می پیمودم و دیگر این نقطه پایانی برای ستایشــم 
از این فیلسوف فرانسوی شد. حداقل این طور فکر می کردم، اما هنوز هم گهگاه وقتی 
روزنامه ها یا کتاب ها و آثار مثبتی را می بینم که در زندگی اش نوشته یا به جا گذاشته، 
که مسلما کم هم نیستند، آن شور و شوق قدیمی ای را به یاد می آورم که برای متفکر 

اگزیستانسیالیست در دلم می جوشید.
اما آن مناقشــه بین ســارتر و کامو فقط در «عصر جدید» منتشــر شد و به اعتقاد 
من، کوچک ترین بازتابی در آمریکای لاتین نداشــت. بــه هر حال، من که در آن دوران 
درگیر مســائل سیاسی سراســر قاره بودم آن را خوب خاطر به نمی آورم. فکر می کنم 
در این مورد نگرش کمونیست های پرو بسیار مورد توجه بقیه کشورها قرار گرفته بود، 
اگرچه شــاید در مکزیک یا آرژانتین، دو کشور بزرگ تر قاره، بازتاب خاصی داشت، البته 
نه چندان پرجنجال. با این حال، به نظر می رســد رافائل اوزکاتِگی معتقد است مردم 
چپ در سرتاســر قاره جدید، با خواندن مقاله ســارتر و پس از شنیدن این مناقشه، به 
دو بخش تقســیم شدند: کسانی که راه نظام مند عدم  تحمل استالینیستی را برگزیدند 
و کسانی که راه دیگر را برگزیدند، راه سوسیالیست ها و کسانی را که هم نظر آلبر کامو 

برای مهار دیکتاتورها بودند. در هر صورت، من نه از آن جنجال بزرگ خبردار شدم نه 
فکر می کردم وجود دارد.

بــه نظر من، تعصبات و عدم  تحمل چپ در آمریکای لاتین مســتقیما از آنچه در 
مســکو رخ می داد نشــئت می گرفت و چون رهبران کندذهن کمونیســت ابزارهای 
آن بودند، کمونیســم آمریکای لاتین همیشــه و تقریبا در همه کشورهای قاره جدید 
در اقلیت قرار داشــت، ازجمله می توان اتفاقات بولیویِ دوره ریاســت جمهوری پاز 
استنسُــرو۵ را مثال زد. بعدها، جنجال و بحث وجدل ها بر ســر چریک ها درگرفت، که 
کمونیســت ها و مســکو درمورد آنها حساسیت بسیار داشــتند و فیدل کاسترو نیز از 
آنها حمایت می کرد؛ که در این رابطه، میلیون ها نســخه از کتاب کوچک « انقلاب در 
انقلاب» رژی دبرِه۶ را منتشــر کرد. من حداقل آن بحث را به خاطر دارم که در سراسر 

قاره بسیار گسترش یافته بود و باعث مرگ بسیاری حتی در پرو شده بود.
علاوه بر تمام اینها، کتاب رافائل اوزکاتِگی بسیار زیبا و قانع کننده است و به سادگی 
و با لذت خوانده می شــود. کاش در آمریکای لاتین چپ خردمندی مانند اوزکاتِگی و 
یارانش وجود می داشــت (ترسم این است که خیلی کم باشند). البته نیازی به گفتن 
نیست که جای شگفتی است که این کتاب در ونزوئلا هم منتشر شده است. توصیفات 
مقاله ها و متون متفکرانه نویسنده، مانند کتاب های مدرن، با نقاشی های نشاط انگیزی 

تزیین شده و همچنین، پیشگفتاری از توماس ایبانییِز۷ دارد.
اما آن چپی که شیوه ای دموکراتیک به پیروان افراطی خود بیاموزد در آنجا وجود 
ندارد یا اگر هم باشــد دارای چنان قدرتی نیســت که عدم  تحمل آنها را در برابر چپ 
دموکراتیک و دموکراســی به طور کلی که بیش از هر چیز به چشم می خورد از میان 
ببرد، همان وسواس واقعی استالینیستی ای که این روزها کم وبیش در تمام دولت های 

چپ آمریکای لاتین دیده می شود.
من فکر نمی کنم آنارشیسم آینده چندانی در آمریکای لاتین یا جهان داشته باشد، 
نظریه ای که از ابتدا اشتباه بود. زمانی که پیروان آن به اقدام مستقیم متوسل می شدند 
و دشــمنان فرضی خود، یعنی بورژوازی را به قتل می رســاندند یا بمباران می کردند، 
این جنایات از ســوی اکثر مردم غیرقابل قبول اعلام شد و تنها گروه های کوچکی آن را 
پذیرفتند. البته مایه دلگرمی است که رافائل اوزکاتِگی و دوستانش نگرشی بسیار بازتر 
و شکیبانه  دارند و در کنش سیاسی خود اراده ای دموکراتیک را مد نظر قرار می دهند، 

آنچه پیشینیانشان فاقد آن بودند.
من هرگز همســویی با آنارشیسم نداشــتم، اگرچه به عنوان رمان نویس می دیدم 
اطلاعات زیادی درباره آنها منتشر نشده و به سبب زندگی فوق العاده ماجراجویانه ای 
که بســیاری از رهبران آن، به ویژه باکونین۸ داشتند، می خواستم راجع  به آنها بنویسم. 
رافائل اوزکاتِگی و دوســتانش نســبت به بزرگان نســل قبل از خود خشونت کمتری 
دارند و به نظر من در مبارزه برای حفظ کرامت پناهندگان جهان، میلیون ها انســان با 
طبیعت های گوناگون، بســیار مؤثرترند. نگرش اوزکاتِگی خوب است: کمک به همه 
آنهاســت، بدون اینکه بخواهد بداند چرا پناهنده هســتند. علی رغم عقایدی که ژان 
پل ســارتر در آن جدل با آلبر کامو بیان می کرد، همه آنها ســزاوار همدردی و کمک 

ما هستند.
پی نوشت ها:

1. Rafael Uzcátegui
2. Alliance Française
Les Temps Modernes .۳؛ مجله ای فرانســوی با محتوای سیاسی، ادبی و فلسفی 
که در ســال ۱۹۴۵ توســط ژان پل ســارتر، ســیمون دوبووار و موریــس مرلوپونتی

 (Maurice Merleau-Ponty) تأسیس شد.
4. Madeleine Chapsal
Víctor Ángel Paz Estenssoro .۵؛ وکیل، سیاســت مدار و رئیس جمهور بولیوی از ۶ 
آگوست ۱۹۸۵ تا ۶ آگوست ۱۹۸۹. او زادهٔ ۲ اکتبر ۱۹۰۷، تاریخا، بولیوی و درگذشته ۷ 

ژوئن ۲۰۰۱ در همان شهر است. او به حزب جنبش ملی گرایی انقلابی تعلق داشت.
Jules Régis Debray .۶؛ زاده ۲ ســپتامبر ۱۹۴۰، فیلســوف، روزنامه نگار، مقام سابق 
دولتی، استاد و نویسنده اهل فرانسه که به  سبب نظریه پردازی درخصوص مدیولوژی 
و هم رزمی با چریک مارکسیســت، چه گوارا، در بولیوی و حمایت از رژیم مارکسیست 

سالوادور آلنده در شیلی شناخته می شود.
7. Tomás Ibáñez
Mikhail Bakunin . ۸؛ زاده ۱۸۱۴ و درگذشــته ۱۸۷۶؛ آنارشیست انقلابی روس و از 
بنیان گذاران آنارشیســم جمعی. او یکی از بانفوذترین چهره های آنارشیسم و یکی از 
بنیان گذاران سنت آنارشیسم اجتماعی به شمار می رود. اعتبار وی به عنوان کنشگر او را 
در قامت یک نظریه پرداز برجسته معرفی کرد و نفوذ قابل توجهی در میان رادیکال ها 

در سراسر روسیه و اروپا به دست آورد.

یادداشت ماریو بارگاس یوسا درباره آنارشیست ها و «بلوایی فراتر  از  چپ»
تأثیر  سارتر

برگردان  منوچهر  یزدانی


